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نگهبان تعجب نکرد، نه از دیــدن خبرنگار ذوق زده 
شــد، نه از دیدن دوربین و عکاسش، حتی از بهت شان از 
دیدن قبرستان، از ذوق زدگی شان از دیدن یک سنگ قبر؛ 
امــا خندید به ترس هر دوي آنها از ســگ نگهبان، انگار 
برایش همه چیز تکراری بود، فقط برای رفع نگرانی شان 

گفت: سگ را بسته ایم. 
 مسلمان و مســیحی، ایرانی و غیرایرانی همه اینجا 
دنبال یک چیز هستند، دنبال یک سنگ؛ سنگی آشنا، برخی 
دنبال اقوام و آشنایانشان، برخی دنبال هم کیشان شان و 
گاهي هم خبرنگاری و عکاســی دوربین به دســت دنبال 

سنگ قبر «هوارد باسکرویل».
آخر خیابان شــهناز سابق و شــریعتی این روزهای 
تبریز، روبه روی کنســولگری سابق ایالات متحده آمریکا 
که بعد از انقلاب به نیروی انتظامی رســید و اکنون تالار 
پذیرایی است و بیمارستان آمریکایی های مقیم تبریز که 
این روزها دانشکده پرستاری شــده است، دیوار آرامگاه 
آشوری های تبریز اســت؛ دیواری که روزهای انقلاب به 
روایت اهالی محل، میزبان شعارهای ضدآمریکایی بود، 
دیواری که برخی ها آن ســال ها از آن بالا رفتند و شعار 
ضد اســتبدادی دادند، دیواری که آن سویش آمریکاییِ 
آزادی خواهی دفن شــده که دوشــادوش ایرانیان برای 
برقرار نظــام مشــروطه جنگیــد، هرچند انــگار خود 
آمریکایی ها هم یادشــان رفته بود که باید راه باسکرویل 

را می رفتند. 
هــاوارد باســکرویل در ســال ۱۸۸۵ در نبراســکای 
آمریــکا در نورث پــلات به دنیا آمد. در ســال ۱۹۰۳ وارد 
دانشگاه پرینســتون شد، در ســال ۱۹۰۷ تحصیلاتش را 
در این دانشــگاه به اتمام رســاند و بنا به دعوت مدرسه 
«مموریال اســکول» یا «مدرســه یادگار» کــه بعدها به 
مدرســه «پروین» تغییر نام داد و اکنون ساختمان آن در 
داخل دبیرســتان دخترانه توحید خیابان شــریعتی قرار 
گرفته، برای تدریس راهی تبریز شــد. باســکرویل معلم 
تاریخ عمومی بود؛ اما بعدها به درخواســت شــاگردان 
ارشد و برخی همکارانش مانند سیدحسن شریف زاده که 
از مبارزان مشــروطه بود و در این مدرسه عربی تدریس 

می کرد، حقوق بین الملل نیز تدریس کرد. 
روزگار شهر جنگ زده

دوران حضور باســکرویل در تبریز روزگار آرامی نبود؛ 
ســاختمان مجلس مشــروطه در تهران زیــر توپ های 
لیاخــوف دوام نیاورده بود و محمدعلی شــاه، پادشــاه 
بلامنازع ممالک محروسه ایران بود؛ تبریز نمی خواست 

قبول کند استبداد بازگشته است. 
در دوران حضــور او در تبریــز، شــهر به دو دســته 
تقسیم شده بود: مجاهدان مشروطه خواه در یک سمت 
و اســتبدادیون طرفــدار دولت مرکزی در ســمت دیگر. 
ورودی های شــهر از چهار طرف بسته شده بود، قحطی 
و گرســنگی از یک ســو و گلوله باران شهر از سوی دیگر 
بر درد مردم می افزود. باســکرویل که شاهد جنایت های 
روس و انگلیس بود و خودش هم دوره سپاهیگری دیده 
بود، با دادن تعلیمات نظامی به گروهی از جوانان، دسته 
معــروف خود یعنی «فوج نجات» را تشــکیل داد. او از 
حیاط مدرســه مموریال آموزش های خود را آغاز کرد و 
سپس به محله ارک (سربازخانه) نقل مکان کرد. کنسول 
آمریکا به دلیل آگاهی یافتن از فعالیت های باســکرویل، 

به شدت از او دلگیر شــد. همسر کنسول وقت آمریکا به 
درخواســت کنســول، به دیدار هاوارد رفت و تلاش کرد 
او را برای جدایی از مشــروطه خواهان متقاعد کند، او به 
باسکرویل گفت دخالتش در مسائل داخلی ایران نقض 
قوانین آمریکاست، ستارخان و نمایندگان انجمن ایالتی 
نیز به او گفتند نمی خواهند در راه آزادی ایران به او زیان 
برسد. باسکرویل ضمن پس دادن پاسپورتش به کنسول 
آمریــکا، گفته بود: «تنها فرق من با ایــن مردم زادگاهم 

است و این فرق بزرگی نیست».
شهادت معلم آزادی خواه

او روز آخــر فروردیــن ۱۲۸۸ در جریان درگیری میان 
نیروهــای فوج نجات و نیروهــای حکومتی تیر خورد و 
درگذشــت. پس از کشته شدن باســکرویل، جسدش را 
به خانه خانواده ویلســون مدیر مدرسه مموریال منتقل 
کرده و برای مراســم تدفیــن آماده کردنــد. تاجری که 
برای آراســتن تابوت باسکرویل پارچه آورده بود، به آنی 
ویلســون گفت: «ما می دانیم که او جان خود را برای ما 
داد». در مراسم تشییع جنازه،  هزاران نفر از مردم تبریز و 

هم رزمان باسکرویل شرکت کردند. 
شــفق، این مراســم را چنین شــرح داده است: «در 
کلیســای آمریکایی در اثــر ازدحام مردم جــا نبود و در 
مســیر تشــییع جنازه جمعیت غریبی بــود، جنازه میان 
صفوف مجاهدین و در پیشــاپیش شــاگردان و سربازان 
او رو بــه گورســتان آمریکایی حرکت داده شــد. اولیای 
مدرسه مموریال و شخصیت های آمریکایی نیز در صف 
مشــایعین بودند.  هزاران تن دورتادور فضای گورستان را 

گرفته بودند».
کنسول وقت انگلستان در تبریز، آلبرت چارلز راتیسلاو، 
درباره این مراسم گفته است: «تشییع جنازه وی مراسمی 
کاملا تأثیرگذار بود و بسیاری از اعضای انجمن آذربایجان 
در آن شرکت نمودند و حتی در کلیسای آمریکایی حضور 
یافتند تا احترام و قدردانی خود را نســبت به باسکرویل 

نشــان بدهند که در چنین بستر داغی از تعصب دینی در 
تبریز کاملا کم سابقه بود».

سیدحسن تقی زاده، یکی از نمایندگان مجلس شورای 
ملی، در این مراســم گفت: «آمریکای جوان، باسکرویلِ 

جوان را فدای مشروطه جوان ایران کرد».
احمد کسروی شــاهد عینی حوادث دوران مشروطه 
در تبریــز هم در این باره می نویســد: «... چون او میهمان 
به شــمار می رفت، هرکسی از شنیدن مرگش اندوهگین 
و پژمرده می شــد. به این لحاظ بر آن شــدند که جســد 
کشــته را با تجلیل و شــکوه بســیاری به خاک بسپارند. 
با آنکه گرســنگی همه را آزرده ســاخته و در این روزها 
آگاهی های مدهشی از سرحد جلفا می رسید، در بند اینها 
نشده خواســتند روان جوان آمریکایی را از خود خشنود 
ســازند... سراســر راه را از شهر تا گورســتان مجاهدین، 
این سو و آن سو رده کشیده با تفنگ های وارونه ایستادند. 
شاگردان باسکرویل و دسته فدائیان او، ارمنیان، گرجیان، 
آمریکاییــان و همه آزادی خواهان از بــزرگ و کوچک با 
دسته گل بر دست، پیرامون جنازه را گرفته روانه شدند... 
پــس از آنکه او را به خاک ســپردند و نشســت به یاد او 
انجام شــد؛ انجمن ایالتی آذربایجان می خواست پولی 
به آمریکا برای مادر پیر باســکرویل بفرســتد؛ ولی دکتر 
وانیمان (والمان) که ریش سفید آمریکایی ها در تبریز بود، 
خرســندی نداد... و قرار شد تفنگ رزمی باسکرویل را که 
به هنگام کشته شدن در دستش بود، به رسم یادبود برای 

مادر پیرش بفرستند». 
 چندی بعد، ستارخان تفنگ باســکرویل را که نام و 
تاریخ کشته شــدنش روی آن حک شده و در پرچم ایران 
پیچیده شده بود، به انضمام عکسی از افراد فوج نجات، 
برای خانواده اش فرستاد. اما از سرنوشت فرشی که زنان 
تبریزی با تصویری از باسکرویل بافته بودند تا برای مادر او 
بفرستند، هیچ گاه خبری نرسید. فرشی که گفته می شود 
به دست مادر باسکرویل نرسید و هنوز هم معلوم نیست 

چه بر ســر آن آمده اســت و تنها عکســی از این فرش، 
در دست مشــروطه خواهان تبریزی وجود دارد. مهم تر 
از قالیچه، تصنیفی اســت که مانند بســیاری ترانه های 
دیگر که نسل به نســل و سینه به ســینه نقل می شود، نام 
سراینده اش مشخص نیست: سیصد گل سرخ و یک گل 
نصرانی/ ما را ز ســر بریده می ترسانی؟/  گر ما ز سر بریده 

می ترسیدیم/ در محفل عاشقان نمی رقصیدیم
باســکرویل در قبرســتان آمریکایی هــای تبریز - که 
بعدها به قبرســتان آشــوری ها معروف شــد- به خاک 
سپرده شــد؛ ولی به دلیل اشتباه لفظی در کتب تاریخی 
نام این مکان گورســتان ارامنه ذکر شده است و به دلیل 
همین اشــتباه اســت که بســیاری از مردم بــرای یافتن 
اثر و نشــانی از مزار باســکرویل، به آرامگاه ارامنه تبریز 
می روند و دســت خالی بازمی گردند.  اما اگر برای یافتن 
مزار این مشروطه خواه آمریکایی تبار، به آرامگاه قدیمی 
آشــوریان تبریز برویم، وقتی از دیوار چند متری قبرستان 
آشوری ها که در فهرست آثار ملی ثبت شده، عبور کنیم، 
یک ســنگ قبر قدیمی کنار همان درختی که تقی زاده و 
عــارف قزوینی یک روز کنار آن قرار گرفته اند، خودنمایی 
می کند. برای رســیدن به قبر آزادی خــواه آمریکایی باید 
از قبــر خلبــان آمریکایی که از روی ســنگ قبرش دیگر 
نمی توان نامش را تشخیص داد، عبور کرد، از قبر کنسول 
انگلیس و همســرش که تنها یک سنگ یک متری از آن 
باقی مانده و جز نگهبان قبرستان کسی نمی داند زیر این 
سنگ، تابوت کنسول و همسرش است و البته از قبر دکتر 
والمان -همان ریش سفید آمریکایی که در مراسم تشییع 

باسکرویل بود- باید عبور کرد. 
ســنگ مزار باســکرویل در کنار درختی که به یاد او 
در کنار قبرش کاشــته شــد و هنوز همان جاست، باقی 
مانده اســت. اما دیگر قبرستان رونق آن صد و چند سال 
گذشــته را ندارد. حــالا می توان حس کــرد اینجا دیگر 
واقعــا خاک مرده پاشــیده اند. حالا این قبرســتان انگار 
شبیه همان تابلوفرش شده، مثل تمام صفحه های تاریخ 
فراموش شده؛ تنها چند عکس از آن باقی مانده، از همین 
ســنگ، از همین درخت. باســکرویل مانند تابلوفرشش 
در لابــه لای صفحه هــای روزگار و روزمرگــی مردم گم 
شده است؛ مثل همین قبرســتان که در آن دفن است و 
همه دنبال ســنگ قبرش در قبرســتان ارامنه می گردند 
نه قبرســتان آشــوری ها.  حالا تنها نشــانی که از معلم 
آزادی خــواه آمریکایــی در تبریز به جا مانده، مجســمه 
نیم تنه ای برنزی اســت که در خانه مشروطه، قرار دارد. 
این مجســمه در دوران ریاســت جمهوری ســیدمحمد 
خاتمی، پرده برداری شــد. در آن زمان بحث هایی درباره 
ادای احترام به یک آمریکایی وجود داشت، ولی با وجود 
انتقادها علیه گذاشتن تندیس نیم تنه باسکرویل در خانه 
مشــروطه، مردم تبریز از این اقدام پشــتیبانی کردند. زیر 
این مجســمه برنزی، این جمله به فارســی نوشته شده 
اســت: «هوارد سی باســکرویل. او یک وطن پرست، یک 
تاریخ ساز بود». عده ای در آمریکا پیشنهاد کرده اند که ۱۹ 
آوریل، سالروز کشته شــدن هوارد باسکرویل را به عنوان 
«روز دوســتی ایرانیان و آمریکایی ها» بنامند. در سالگرد 
کشته شدن باسکرویل در ســال ۲۰۱۴، آلن ایر، سخنگوی 
فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در صفحه فیس بوک 

خود از باسکرویل به عنوان یک شهید یاد کرده بود.

ندا فرشباف: انتهای کوچه حاج رضا، بن بست کربلایی 
علی مسیو، خانه موزه علی مسیو! این تنها نام و نشان 
از رهبر فکری مشــروطه خواهان آذربایجان اســت؛ 
خانه ای که در خیابان ارتش شمالی و منطقه تاریخی 
تبریز قرار گرفته است.  چندان بزرگ نیست! با معماری 
خاص و مبهم، از در کوچک خانه که وارد می شــوید، 
از ســمت راســت به اتاق های بالا پلــه می خورد و 
مستقیم به یک حیاط کوچک وارد می شوید و سمت 
چپ حیاطی کمی بزرگ تر به شــما سلام خواهد داد. 
چهار طرف حیاط را ســاختمان در بر گرفته اســت و 
معمــاری آن به  گونــه ای مبهم و پیچیده اســت که 
به هیچ عنوان نمی توان گفت شبیه خانه های قدیمی 
آن زمان اســت. در میان تاریخ نگاران، این خانه که به 
«کربلایی علی مســیو» رهبر فکری مشروطه خواهان 
آذربایجان منســوب اســت، به عنوان منزل دوم علی 
مسیو شناخته می شــود. کربلایی علی مسیو تاجری 
تبریزی الاصل بوده که به کشــورهای اروپایی به ویژه 
کشــور فرانسه سفرهای بســیار داشــته و به همین 
دلیل «مسیو» کنیه اش شــد. مقایسه خانه های اعیان 
و اشــراف آن زمان، با مســاحت کوچــک این خانه و 
معماری خاصش که شبیه خانه های اعیانی آن زمان 
نیســت، این گمانه را که آنجا خانه دوم علی مســیو 
بوده، تقویت می کند؛ اما واقعیت این اســت که اینجا 
محلی مخفی بــوده، برای اینکه تصمیمات مخفیانه 
مشــروطه خواهان آنجا گرفته شــود. هنگام مرمت، 
زیرزمین هایی از این خانه کشف شد که به کوچه های 
پشتی راه داشــت و همچنین اصطبلی مخفی برای 
نگهداری اسب ها وجود داشــت تا در صورت کشف 
مکان جلســه، با اســب بتواننــد فرار کننــد. تجربه 
سفرهای اروپایی علی مســیو و شمّ سیاسی او، کرده 
چنین بنایــی را محقق کرده بود و بعدها این مکان با 
نام «مرکز غیبی تبریز» شــهرت یافت. برخی محققان 
گمانه زنی هایــی دارند که با توجه به وجود نداشــتن 
هیچ نشــان و اثری از علی مســیو جــز همین خانه، 
او اصلا در تبریز ســکونت نداشــته و محل سکونت 
اصلــی اش اســتانبول یا فرانســه بــوده و در جریان 
مشروطه به تبریز آمده تا در این جریان رهبری فکری 
داشته باشد. رهبر فکری مشروطه خواهان آذربایجان 
سه پسر به نام های حاجی خان، حسن و غدیر داشت 
که پسر بزرگش جوانی رعنا بود و پسرهای کوچک ۱۶ 

و ۱۳ ساله بودند. همه پسران علی مسیو در ۱۰ محرم 
۱۳۳۰ قمــری مصــادف با ۱۰ دی ماه ۱۲۹۰ شمســی 
در میــدان قم باغی (میدان دانش ســرای فعلی) به 
همراه ثقه الاســلام و تعدادی از مشروطه خواهان به 
دار آویخته شــدند. در ضلع جنوبی خانه علی مسیو 
دیــواری وجود دارد که دو شــمایل در بالای آن دیوار 
نصب شــده است. گفته می شــود این شمایل به یاد 
دو پسر کوچک شــهیدش که کم  سن و سال تر بودند، 
ساخته و نصب شــده است.اتاق های تودرتو و حالت 
غیرمرســوم به هم وصل شدن قســمت های این خانه 
باعث می شــود کســی که برای اولین بار در آنجا قدم 
گذاشته، کمی گمراه شــود و راه ورود و خروج را گم 
کند. این معماری منحصربه فرد، مرکز غیبی تبریز را از 
دیگر بناهای به جامانده از آن روزگار متمایز می کند.  از 
مرگ علی مســیو روایتی وجود دارد که پس از انتقال 
ســتارخان و باقرخان به تهران و در این اوضاع ناآرام 
وی به ســفارت روس دعوت می شــود؛ یعنی همان 
جایی کــه عاملان به دارآویختــن فرزندانش در ظهر 
عاشــورا به آن منتســب بودند! گفته می شــود که او 
پس از حضور در این سفارت با خوردن غذای مسموم 
جان خود را از دســت می دهد؛ هرچنــد بعید به نظر 
می رسد که شــخصی با درایت و سیاست علی مسیو 
که به مشروطه خواهان آذربایجان خط فکری می داده، 
به دعوت قاتل پســرانش جواب مثبت داده و از غذای 
مســموم آنها خورده باشد؛ ولی هیچ روایت دیگری از 
مرگ وی در دسترس نیست.  خانه تاریخی علی مسیو 
که معماری آن به دوران قاجار باز می گردد، در تاریخ ۱۲ 
مرداد ســال ۱۳۸۲ به ثبت ملی رسید و حدود ۱۰ سال 
پس از آن، یعنی در ســال ۱۳۹۱ به وســیله شهرداری 
تبریز خریداری شــد و با نام مرکــز غیبی تبریز یا خانه- 
موزه علی مسیو با به نمایش گذاشتن آثار به جای مانده 
از دوران مشروطه مانند سلاح، عکس و اسناد تاریخی 
پذیرای بازدید کنندگان اســت.  در زمــان خریداری این 
خانه «علــی مدبر» شــهردار وقت منطقــه تاریخی-
فرهنگی تبریز قول خریداری خانه های اطراف و الحاق 
آن به خانه علی مســیو را داده بــود که در این صورت 
امکان بازسازی راه های زیرزمینی و اصطبل قدیمی این 
خانه تاریخی هم وجود داشت؛ البته تا به حال خریداری 

خانه های اطراف محقق نشده است. 
ادامه در صفحه ۱۹

روزی کــه «حاج مهــدی کوزه کنانــی» - به گفته 
مورخان مســن ترین و یکــی از تأثیرگذارترین ســران 
مشــروطه- بــا جان ومــال در راه صــدور فرمــان 
مشروطیت و اجرای این حکم می جنگید و خانه اش 
به انجمن عدالت طلبان تبریز تبدیل شــده بود، کسی 
نمی دانســت این خانــه روزی به یکــی از مهم ترین 
موزه های تبریز تبدیل خواهد شــد؛ همین خانه ای که 
پس از به توپ بستن مجلس ازسوی محمدعلی شاه، 
به پایگاه فکری سران مشروطه تبدیل شد. حاج مهدی 
کوزه کنانــی، از تجار و بازاریان معتبــر و موجه تبریز، 
متولد کوزه کنان در شهرســتان شبستر بود و با شروع 
جنبــش مشــروطیت با وجــودی که سن وســالی را 
پشت سر گذاشــته بود، به جنبش پیوست.او مُهردار 
انجمن و خانه  اش محل برگزاری جلسات انجمن بود. 
سن وســال او و مجاهدت هایش باعث شد محبوبیت 
بســیاری نزد مردم مشــروطه خواه پیدا کند و ازاین رو 
مردم به او لقــب ابوالمله (پدر ملــت) داده بودند. 
در مبارزه بین مســتبدان و مشروطه طلبان، چندین بار 
نقشه ترور او کشیده شده و یک بار خانه اش را به آتش 
کشیدند. در محاصره ۱۱ماهه تبریز، خانه حاج مهدی 
مرکز فرماندهــی مجاهدان تبریز بــرای پایین آوردن 
پرچم های تســلیم در برابر شــاه قاجار بوده است.با 
توجه به اهمیت انقلاب مشروطه در تاریخ آذربایجان 
و جایگاه آن در بین مردم تبریز، نیاز به تأسیس موزه ای 
با نام «مشروطه» بسیار احساس می شد و بالاخره در 
سال ۱۳۷۵ خانه او به موزه مشروطه تبدیل شد.البته 
پیــش از این، بخش عمده ای از آثار و اســناد موجود 
در موزه مشروطه در موزه آذربایجان نگهداری می شد 
اما پس از خریداری این خانه توســط سازمان میراث 
فرهنگی آذربایجان شــرقی و تأسیس موزه مشروطه، 
آثار موجود در موزه آذربایجان به این خانه منتقل و نیز 
اشیای اهدایی مردم و بازماندگان رهبران و مجاهدین 
انقلاب مشروطیت فراهم شد و نخستین پایه این موزه 

به صورت حاضر را بنا کرد.
اینــک موزه مشــروطه تبریز با داشــتن مجموعه 
درخور توجهــی از عکس هــای مســتند و تابلوهای 
نقاشــی از تصاویر بزرگان انقلاب مشــروطه و اسناد 
و مــدارک و نامه ها و اعلامیه های مربــوط به قیام و 
مبارزات مجاهدان مشــروطه،  یکــی از گنجینه های 

منحصر به فرد کشور محسوب می شود.

خانه مشروطه کجاست؟
ایــن خانه در ضلع غربی بازار تبریز و در محلی به 
نام «راســته کوچه» روبه روی مسجد جامع این شهر 
قــرار دارد. خانه مشــروطه به ســبک معماری دوره 
قاجــار و ازســوی حاج ولی، معمار تبریزی، در ســال 
۱۲۴۷ ساخته شده است. این بنا با هزارو ۳۰۰ مترمربع 
مساحت، در دو طبقه ساخته شده  است. از ویژگی های 
منحصربه فرد خانه مشــروطه می توان به پنجره های 
غلام گــردش،  منبت کاری شــده،  در هــای  ارُســی، 
کلاه فرنگــی و نورگیــر اشــاره کرد. خانه مشــروطه 
همچون سایر خانه های تاریخی هم عصر خودش، با 
یک درِ کوتاه و کوچــک چوبی در نقطه تاریخی تبریز 
خودنمایی می کند. برای ورود به این خانه باید سرت 
را خــم کنی و به حیاط وارد شــوی، معمــاری زیبا و 
منحصربه فرد این خانه، هر تاریخ دوستی را مجذوب 
خود می کند. در سالن که قدم می گذاری گویا صدای 
بــزرگان تبریــز از آنجا به گوش می رســد، هنوز نوای 
صدای کربلایی علی مســیو بــرای همراه کردن مردم 
و فریادهــای باقرخان برای ســرخم نکردن در مقابل 

قشون روس به گوش می رسد.
اینجا هنوز  خانه سران مشروطه است

عــلاوه بــر معمــاری زیبــا و ســتون های خاص 
و پنجره هــای قــدی و ارُســی خانــه حاج مهــدی 
کوزه کنانــی، آنچه بــرای مردم بســیار د رخور توجه 
اســت، گردهم آمدن مجسمه های ســران مشروطه 
در ایــن خانــه اســت. مقابــل درِ ورودی مجســمه 
ستارخان و باقرخان تنومند و باقدرت ایستاده اند تا به 
بازدیدکنندگان بگویند مجاهدت و رشادت هنوز در این 
خانه تازه اســت و از یاد نرفته؛ داخل سالن مجسمه 
ســران دیگر همچون حســین خان باغبان، حاج علی 
دواچی، ثقة الاســلام تبریزی، حاج علی ختایی، هوارد 
شــیخ علی اصغر  کربلایی علی مســیو،  باســکرویل، 
لیلاوایی، آخوندخراســانی، علی اکبر دهخدا و زینب 
پاشا (تنها زن در صفوف مشروطه خواهان) به همراه 
مهرهای مختلف گروه های انقلابی خودنمایی کرده و 
حسی ناب از دوران مشروطه را به انسان القا می کند. 
از مقابــل هــر یک از این مجســمه ها کــه می گذرم، 
حال وهوای خاصی دارم، اما آنچه مرا بیشــتر به فکر 

وامی دارد، دیدن مجسمه باسکرویل است...
ادامه در صفحه ۱۹

خانه ای به نام سردار ملی
آن طرف بلوار منجم تبریز، کوچه ای است که نام  �

ستارخان به خود گرفته است. کوچه ای که هیچ کس 
نمی داند نام پیشــینش چه بوده؛ هویــت این کوچه 
برآمده از صاحب خانه ای قاجاری در انتهای آن است؛ 
مردی که پس از فتح تهران و برقراری نظام مشروطه، 
ســردار ملی نام گرفت و امروز آشنای غریبه این شهر 
اســت. این خیابان از  ستارخان و یارانش، از سال های 
مبارزه و از سال های استبداد صغیر خاطرات بسیاری 
دارد، از حمله نامهربان همســایگانی که راه را بر او و 
یارانش بســتند، همان ها که به دستور شاه قاجار بر او 
و ســپاهش تاختند، همان ها که به زور او را به تهران 
فرستادند و در باغ اتابک به او سوءقصد کردند. از بلوار 
منجم که به سمت خانه ســتارخان حرکت می کنی، 
ابتدا به بیمارســتان تخصصی چشم پزشــکي علوی 
می رسی، همان بیمارســتانی که قبل از انقلاب محل 
حزب رســتاخیز بود، همان جا که دو بار در سال های 
انقلاب به آتش کشیده شد؛ انگار سرنوشت این خیابان 

با گلوله و آتش پیوند خورده است.
در روزهــای انقــلاب کــه آنجا هنــوز دفتر حزب 
رستاخیز بود، یک بار به آتش کشیده شد. یک بار دیگر 
پس از پیــروزی انقلاب وقتی هنوز ســاختمان حزب 
رستاخیز، بیمارستان نشده بود و غائله خلق مسلمان 
پیش آمد، به آتش کشیده شــد. انگار ساختمان های 
این خیابان با آتش و توپ از پا درنمی آیند، زیرا ســال 
۱۳۳۰ هجــري قمري، خانه ســتارخان هــم به توپ 
بسته شــد؛ اما هنوز پابرجاســت. این خیابان و بلوار 
هنوز برای بسیاری نوستالژی روزهای انقلاب و مبارزه 
است، مبارزه ای ضداستعماری و ضداستبدادي. انگار 
ساختمان بزرگ بیمارســتان علوی باعث شده کسی 
یادش نیاید پشــت این بیمارســتان خانــه ای کوچک 

متعلق به مردی بزرگ به نام ستارخان قرار دارد.
ستار قره داغی

او سومین پسر حاج حسن قره داغی است. ستار در 
۲۸ مهر ۱۲۴۵ در روســتای بیشــک ورزقان که امروزه 
به آن «ســردار کنــدی» می گویند به دنیــا آمد. برادر 
بزرگ ترش اســماعیل در ایام جوانی به دستور حاکم 
وقت به دلیل مخالفت با شــاه دســتگیر و اعدام شد، 
پدرش بــه او وصیت کــرد باید انتقام بــرادرش را از 
قاجارها بگیرد. پس از این حادثه بود که حاج حســن 
همراه خانواده به محلــه امیره قیز (امیرخیزی) تبریز 
مهاجــرت کرد. ســتارخان مانند بــرادرش به عیاری 
پرداخت و همین باعث شد چند سال از شهر بگریزد، 
او پس از بازگشــت به شهر وارد پیشه خرید و فروش 

اسب شد.
آغاز استبداد صغیر

در حالی که ســتارخان در تبریز بود، کلنل لیاخوف 
به دستور محمدعلی شــاه، مجلس را به توپ بست 
و تعدادی از نمایندگان از جمله میرزا ابراهیم آقاصبا 

نماینده تبریز را به شهادت رساند.
او در ۱۱ ماه استبداد صغیر، رهبریِ مجاهدین تبریز 
و ارامنــه و قفقازی ها را بر عهده داشــت و مقاومت 
شــدید و طاقت فرســای اهالی تبریز در مقابل قشون 
دولتــی، بــا راهنمایی و رهبری او انجام شــد. پس از 
ماه ها محاصره تبریز، قوای روســیه با موافقت دولت 
انگلســتان و محمدعلی شاه، از مرز گذشتند، به سوی 
تبریز حرکت کردند و راه جلفا را باز کردند. ســتارخان 
و دیگر مجاهدین تبریز برای رفع بهانه تجاوز روس ها 
تلگرافی به محمدعلی شاه فرســتادند: شاه به جای 
پدر و توده به جای فرزندان اســت، اگر رنجشــی میان 
پــدر و فرزندان رخ دهد، نباید همســایگان پا به میان 
گذارنــد. ما هرچه می خواســتیم از آن درمی گذریم و 
شــهر را به اعلی حضرت می سپاریم. هر رفتاری که با 
ما می خواهند بکنند و اعلی حضرت بی درنگ دستور 
دهند که راه خواربار باز شــود و جایی برای گذشــتن 
سپاهیان روس به ایران باز نماند. محمدعلی شاه پس 
از دریافت این تلگراف به نیروهای دولتی دستور ترک 
محاصره داد؛ اما روس ها به پیشــروی ادامه دادند و 
وارد تبریز شدند، ستارخان حاضر نشد از دولت روس 
اطاعت کند. در منابع آمده ستارخان به کنسول روس 
که می خواســت پرچم سفید را به ســردر خانه خود 
بزند، گفت: «جناب کنســول! مــن می خواهم هفت 
دولت زیر سایه بیرق ایران باشد، شما می خواهید من 
زیر بیرق روس بروم؟ هرگز چنین کاری نخواهد شد!»

مسافرت به تهران
هفتم ربیــع الاول ۱۳۲۸ هجري قمري، به ســوی 
تهران حرکت کردند، در بین یاران ستارخان و باقرخان 
شایعه شــده بود این کار یک حرکت اجباری سیاسی 
است. در بین راه نیز در شهرهای میانه، زنجان، قزوین 
و کرج، از این دو مجاهد آزادی استقبال باشکوهی شد 
و هنگام ورود به تهران نیمی از شــهر برای اســتقبال 
به باغ مهرآباد شتافتند. در سراسر خیابان های ورودی 
شهر، تابلوهای زنده باد ســتارخان و زنده باد باقرخان 
مشاهده می شــد. تهران آن روز سراسر جشن و سرور 
بود. ســتارخان پس از خوردن ناهــار مفصلی که در 
چادر آذربایجانی های مقیم تهران تدارک دیده شــده 
بود، به سوی محلی که برای اقامتش در منزل صاحب 
اختیار در نظر گرفته بودند، رهســپار شد. آنها یک ماه 
میهمــان دولت بودند؛ امــا به دلیل وجود ســربازان 
و کمی جــا، دولت باغ اتابک (محل فعلی ســفارت 
روســیه) را به اسکان ســتارخان و یارانش اختصاص 
داد. پــس از چند روزی که نیروهــای هر دو طرف در 
محل های تعیین شــده اسکان یافتند، مجلس طرحی 
را تصویــب کرد که به موجــب آن تمامی مجاهدان 
و مبارزان غیرنظامی از جمله افراد ســتارخان و خود 
او باید ســلاح های خود را تحویل مي دادند؛ اما یاران 

ستارخان از پذیرفتن این امر خودداری کردند.
ادامه در صفحه ۱۹

پرسه معتادان 
در ویرانه های خانه «سالار ملی»

شــاید دیگر قرار نیســت تاریخ را فاتحان بنویسند،  �
حالا تاریخ را مدیران مي نویسند! همان هایی که امروز 
پشت میز می نشینند و فراتر از تاریخ تصمیم می گیرند 
که کجا در انقلاب مشــروطه بیشــتر نقش داشته، یا 
نقش کدام یک بالاتر است. این ماجرای دعوایی است 
که امروز بین مورخان و کارشناســان میراث فرهنگی 
درخصوص خانه ای منتســب به باقرخان و دامادش، 
حاج فرج طوبی، ملقب به حاج رضا طوبی در گرفته 

است.
خیابان امام در شــهر تبریز، روبه روی مسجد سالار 
شهیدان؛ همان مســجدی که پیش از انقلاب مسجد 
سالار ملی نام داشت، انتهای کوچه سالار؛ این آدرس 
خانه ای متروکه و ویرانه اســت که برخی از محققان 
معتقدند خانه حاج فرج طوبی، مشــهور به حاج رضا 
طوبی اســت. حاج رضا طوبی، داماد سرتیپ هاشمی 
که داماد باقرخان اســت، بود. گفته می شود باقرخان 
خود سازنده مسجد سالار شــهیدان است که پس از 
انقلاب به این نام تغییر یافــت. اما امروز در این خانه 
ویران شــده که جز نمایــی کلی از آن باقــی نمانده، 
نمی شــود تاریــخ را حس کــرد، نمی شــود به قلب 
روزهای استبداد سفر کرد، زمین این خانه دیگر محل 
پوکه فشنگ و نقشه حمله و دفاع نیست، دیگر اینجا 
کسی نقشه مبارزه با استبداد نمی کشد، اینجا به جای 
آنکه محل حضــور مبارزان راه آزادی باشــد، محلی 
برای مصرف مواد مخدر شده، همین اتفاق باعث شده 
تا صدای همسایگان این عمارت قاجاری دربیاید، آنها 
می گویند حق باقرخان و حاج  رضا طوبی این نیســت 
که خانه شــان این طور بماند. باقرخان فرزند حاج رضا 
بنا بود، شــغل خودش هم بنایی بــود ولی در جریان 
مشــروطیت به مجاهدین پیوســت. زمیــن این خانه 
متعلق بــه دامادش بود که در همان حوالی صاحب 

کارخانه چرم بود.
باقرخان ریاســت مجاهدین محلــه خیابان تبریز 
را بر عهده داشــت و پس از به توپ بستن مجلس، به 
دســتور انجمن ایالتی، همراه با ســتارخان به جنگ 
مســلحانه با قشــون دولتی که تبریــز را در محاصره 
داشــتند، پرداخت. هم زمان با او، ستارخان در محله 
امیرخیز، محله دیگر تبریــز، با دولتیان جنگ می کرد. 
در اثر همکاری او با ســتارخان، کار مشــروطه طلبان 
پیشــرفت کرده و تبریز از محاصره درآمد. او برخلاف 
ستارخان که «شــیخی» بود، متشرع بود و به علمای 
مخالف مشــروطه احترام می گذاشت. او پس از آنکه 
مجلس به توپ بسته شــد، در کنار ستارخان از اولین 
افرادی بود که برای حرکت به تهران نام نویســی کرد. 
آنها آماده حرکت به سمت تهران بودند که علی مسیو 
نامه ای به اردوی آنها نوشــت: «... کار شــهر وارونه 
شــد. باران بلا باریدن گرفت و چنین شهری منظم را 
که در ســه ماه با بلدهای متحد هم عیار بود پرآشوب 
نمودند، خودتان را به زودی به شــهر برسانید». سالار 
ملی پس از بازگشــت در محله خیابــان و به اعتقاد 
بســیاری از مورخان شــهر در همین خانه اســتقرار 
یافــت. او ناخواســته در زمان حملــه روس ها اعلام 
بی طرفی کرده بود که با آغاز حرکت ســتارخان پرچم 
تســلیم را پایین آورد و به ستارخان نامه ای نوشت که 
مــن رفیق نیمه راه نیســتم... . او در جنگ با نیروهای 
دولتی موفق شــد ضربات  سنگینی به آنها وارد کند. 
با حضــور نیروهای روس در ۹ اردیبهشــت ۱۲۸۸ از 
او و ســتارخان درخواست شد با سلاح در بیرون دیده 
نشــوند. او به همراه ســتارخان در نوروز ۱۲۸۹ راهی 
تهران شــد و در مجلس لقب ســالار ملی را دریافت 
کــرد. او پس از آغاز جنگ جهانی در مرز ایران و عراق 
ساکن می شود و در آنجا به همراه یارانش توسط فردی 
به نام محمدامین طالبانی و نیروهای او کشــته شده 
و همه اجســاد در گودالی دفن می شــوند. ۵۹ ســال 
بعد ســرهنگ بازنشسته، سیدموســایی که از تبریز به 
قصر شــیرین رفته بود، جســد باقرخان را کشف و به 
تبریز منتقل می کند و پیکر «ســالار ملی» در گورستان 

طوباییه، مجددا به خاک سپرده می شود.
هرچند هنوز میــراث فرهنگی برای ثبت این بنا 
اقدامــی صورت نداده و کارشناســان این ســازمان 
در ســال های گذشته بر نبود مســتندات کافی برای 
ارزشمندبودن آن تأکید می کنند، ولی برخی ساکنان 
قدیمی این محل می گویند وقتی یکی از ســقف ها 
فروریخت، تعدادی سلاح گرم از دیوار پایین ریخت؛ 
انگار در ســقف خانه جاسازی شــده بودند. یکی از 
محققان حــوزه تاریخ درخصوص این ســاختمان 
می گوید: دو ســاختمان قدیمــی در این خانه بزرگ 
وجود داشــت که یکی که قدیمی تر بوده، توســط 
قوای روس با دینامیت تخریب شــده اســت. کریم 
میمنت نژاد ادامه می دهد: پیرامون این دو ساختمان 
باغ بوده و ســاختمان در وسط آن قرار داشته است 
و بــه دلیل اینکه خانه هــای تاریخی تبریز کمتر این 
شــرایط را داشته  اند بیشــتر مورد توجه بوده است. 
حسن این خانه این بود که برخلاف سایر خانه های 
قدیمی، دورتادور این خانه باغ بود و عمارت مذکور 
در وســط باغ قرار داشــت. میمنت نژاد ساختمان 
فعلی را اصالتا به «حاج رضا طوبی»، واقف و بانی 
قبرســتان «طوباییه» متعلق می داند و می گوید که 
حاج رضا طوبی با باقرخان رابطه فامیلی و دوستی 
نزدیک داشــت. او می گوید: روس ها پس از ورود به 
تبریز، خانه های ســران مشــروطه اعم از ستارخان، 
باقرخــان و... را تخریب کرده  اند و ســالار ملی پس 
از تخریب خانه اش در این مکان ســکونت می کند 
و دلیل نســبت دادن این خانه به سالار ملی همین 

موضوع است.
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بازدید از مزار «هاوارد باسکرویل» در سالگرد انقلاب مشروطه
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